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   شناخت، در عرفان اسلاميهاي مؤلّفهگونگي و چ

  *حسين شكرابي

  چكيده
هاي حصول معرفت است، عرفـا بـا          شهود قلبي همچون عقل و تجربه از راه       

گويند كه براي فهم حقايق، امكاني وراي عقل وجود           طرح مفهوم مكاشفه مي   
ي گزارش ـ. توان هويت وحداني هستي را دريافت واسطة آن مي دارد كه تنها به   

دهـد معمـولاً در         دسـت مـي    كه عارف از حال خود در مقام شهود وحدت به         
 كـه در   است   ناپذيري از مواردي    منطقو  است  نم  هايي متناقض   صورت، گزاره 
  .شناسي عرفاني مورد توجه قرار دارد حوزة شناخت
گرايي به معناي  قائل شدن به باطن و حقيقت براي امور و در                همچنين باطن 
هـاي اصـلي      مدن، نيز ذوقي بـودن بـه مثابـة يكـي از ويژگـي             پي فهم آن برآ   

شناسي عرفاني، همچنين ابتنا بر شريعت همراه تبيين طريق  و ضـوابط               روش
  .هاي عرفان اسلامي برشمرد توان از ويژگي سلوك عملي را مي

  .شهود، مكاشفه، ذوق، وحدت، باطن، معرفت، قلب، عقل :واژگان كليدي

                                                 
  .پژوهشگر گروه عرفان، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي *

 15/12/88: تاريخ تاييد    13/10/88: تاريخ دريافت
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  مقدمه
اريخ فلسفه از جايگاه خاصي برخوردار است، در ميان فلاسفة قبـل از             شناخت عرفاني در ت   

تبع ايشان در آراي افلاطـون غلبـة          اي و به      سقراط مخصوصاً فيثاغوريان متأثر از عقايد اورفه      
  ) 40:1368كاپلستون،  (.وجه شهودي و عرفاني مشهود است

ي عرفـاني    شناس ـ  طـور خـاص كمتـر بـه موضـوع شـناخت             در عرفان اسلامي اگرچه به    
 كـه در آنهـا     اسـت    اقـوالي  پرداخته شده؛ اما جاي جاي مـĤثر عرفـاني آكنـده از مطالـب و              

     . است   مستقيم و غيرمستقيم به ماهيت شناخت عرفاني اشاره گرديدهصورت به
معارف به سه بخش شناخت نقلي، معرفـت نظـري و           ) ق246م (از نگاه ذوالنون مصري   

  :وندش بندي مي معرفت صوفيانه دسته
و بـه معنـاي   اسـت  عامة مـسلمين بـدان اهتمـام دارنـد و سـرماية ايمـان آنه      : معرفت نقلي 

  ؛  است   هكه مؤمنانه پذيرفته شد است اعتقاداتي
ي ابزار معرفت فلسفي و علمي      او به معن   است   خاص فلاسفه و علم   ): نظري (معرفت عقلي 

  عقل جزئي است؛
ه دارد؛ يعني كساني كه خـدا را بـا ديـدة            اين معرفت اختصاص به متصوف    : معرفت صوفيانه 

  .كنند مشاهده مي) قلب (دل
 نيكلـسون،  (.دانـد  ذوالنون برترين نوع شناخت را معرفت قلبي و رؤيت حق با ديدة دل مي         

  )7 :م1969
اينكه كـشف چيـست و مـدلول        . معرفت نزد عرفا از نوع شناخت ذوقي و كشفي است         

از ) مكاشـفه  (كـشف : ر به ورود در آن هـستيم      كه ناچا  است   لفظ مكاشفه كدام است، بحثي    
ي ااصطلاحات عرفاني است، در عرفان الفاظ مشاهده، محاضره و مكاشفه تقريباً به يك معن             

عنـوان    مكاشفه را از محاضـره برتـر نهـاده، مـشاهده را بـه             ) ق465م (قشيري. رود  كار مي  به
 عقـل اسـت، صـاحب       صاحب محاضره تحت هـدايت    . كند اي برتر از اين دو ذكر مي        مرتبه

كند و صاحب مشاهده معرفتش او          بخشد و به حق نزديك مي       مكاشفه عملش او را ارتقا مي     
  )43 و10: 1319 (.دارد مي) شهود حق (را محو

) 543 :1375آشتياني،   (».كشف در لغت رفع حجاب است     «: گويد مي) ق751م (قيصري
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 كشف  . معاني غيبي و امور خفيه     از اطلاع بر ماوراي حجاب از      است   و از نگاه عرفا عبارت    
و بـه    اسـت    كه در عالم مثال    است   يا صوري، مراد از كشف صوري اموري       است   يا معنوي 

  )543 :همان (.افتد  دو طريق مشاهده يا شنيدن صور ارواح و انوار روحاني اتفاق مي
سـير  ) 552: همـان  (.از ظهور معاني غيبي و حقايق عيني       است   عبارتنيز  كشف معنوي   

كه به الهام و بدون فكـر        است    در مطالعة امور غيبي و ظهور حقايق محصول غلبة ذكر          روح
كـه   اسـت    مكاشفه حالتي . دهد  براي انسان رخ مي   ) بين خواب و بيداري    (و در حال خلسه   

  .آيد براي اولياي خدا و بر اثر رياضت و تقرب به درگاه الهي پديد مي
 تقـسيم نمـوده و تنهـا نـوع ربـاني آن را              عرفا مكاشفه را به دو قسم ربـاني و شـيطاني          

  ) 628-39: همان (.ارزشمند دانستند
كـه   كنـد؛ چنـان     نكتة ديگر آنكه اصولاً همة عرفان حول مفهوم كشف سـامان پيـدا مـي              

گـردد، بـه طـور مـستقيم يـا       ها كه در اصـطلاحات اهـل عرفـان طـرح مـي           بسياري از واژه  
از لوازم كـشف و     .... ر، فنا، حضور، قرب و    كرامت، ذوق، سك  . غيرمستقيم با آن مرتبط است    

گردنـد، همچنـين كـشف يكـي از مراتـب       عنوان محل كشف مطرح مي    سر، روح و نفس به    
) كـشف  (ممارست در ذكر و فكر مـؤدي بـه مكاشـفات          . معرفت، حكمت و بصيرت است    

  .گردد مي
 ـ                ه قـول   الهام و يقين اصطلاح ديگري براي آن هستند و اساساً كشف از مراتب يقين يا ب

    )102 :1960سراج،  (.مع همان مكاشفه استالل صاحب
مشاهده، محاضره، معاينـه،    : ها مانند    تجلي، تخلي، تصفيه، حجاب، همچنين برخي واژه      

  .به مفهوم مكاشفه دلالت دارند... لوايح، طوالع، رؤيت و
زة هاي معنوي خويش نيستند، در حو       هاي عرفاني چيزي جز تعبير عارف از تجربه         گزاره

مند و تجـاربي كـه    فلسفة دين برخي بدون قائل شدن به تفاوت موجود ميان تجارب ضابطه 
دهند، چهار ويژگي عمـده را بـراي تجـارب عرفـاني ذكـر                 لزوماً در نتيجة سلوك دست مي     

  :اند كرده
ناپذير اسـت؛ كـساني كـه در معـرض تجـارب عرفـاني قـرار           تجربة عرفاني توصيف   .1
اند، منتقـل     تر از آن هستند كه حقايقي را كه ايشان دريافته           لمات ناتوان گيرند، برآنند كه ك     مي
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اين توصيفات نه   . رو توصيفات آنها هرچه باشد براي بيان آن حالت كافي نيست           اين كنند؛ از 
اند، گزارش دهد و نه اين توانايي را دارد كـه ديگـران را،                تواند آنچه ايشان دريافته     دقيقاً مي 

از ايـن نظـر تجـارب عرفـاني تـشابه           . است، آشنا سـازد       با آنچه او دريافته    كه بايد،  چنان آن
اي هـستند كـه در        واسطه  كنند و همچون احساسات حالات بي       فراواني با احساسات پيدا مي    

رغم مشابهت، تجارب عرفاني دقيقـاً        كه به  است   گنجند؛ البته اين در حالي      قالب مفاهيم نمي  
  از سنخ احساسات نيستند؛

رغم تشابه با احساسات، اين تجارب به نـوعي           بخش است؛ به   ارب عرفاني معرفت   تج .2
  هاي دروني هستند؛ كنند و از سنخ بصيرت خاص از معرفت دلالت مي

 دو ويژگي ديگر، يعني زودگذري و انفعالي بودن، در فهم تجارب عرفاني نقش اساسي              
   (james, 1985: 302) .ندارند

نخست نقد عقل كه عرفا     : ظة دو نكته ضروري است    در خصوص شناخت عرفاني ملاح    
شـوند و ديگـري       همواره ارزش معرفت شـهودي را در قبـال شـناخت عقلـي يـادآور مـي                

  .هاي عرفاني كه ذيلاً به اين دو نكته خواهيم پرداخت ناپذيري گزاره منطق

   نقد عقل.1

ديـدار  ) ع(علـي . بينـد   گيـرد و مـي      محل كشف قلب است، قلب در مقام مشاهده قـرار مـي           
داند و ابصارالقلوب را در مقابل ديدگان ظـاهري      واسطة مشاهدة قلبي ميسر مي      خداوند را به  

  ) 582: 1351، ]ع[امام علي (.دهد كه توان رؤيت خداوند را ندارند، قرار مي
كـه داراي    اسـت    عقل ظاهري توان درك حقيقت را ندارد، حقيقت ادراك مختص قلب          

انسان به جز عقل امكان ديگري      . دن به حقيقت را داراست    و امكان رسي   است   سعة وجودي 
كه  است از قلب كه محل تجليات الهي است، عارف آن است   براي معرفت دارد كه  عبارت     

: اسـت    كه در احاديث بدان اشاره گرديده      است   فهمد علم او از آن قسم علومي        به تجلي مي  
: 1، ج 1382مجلـسي،    (.تاباند  ، مي كه خداوند آن را در دل هر آنكه بخواهد         است   علم نوري 

225(  
نسبت فهم عقلاني با ادراك قلبي همواره مورد . ابزار اصلي انسان براي فهم، عقل اوست    

تـر    اي عـالي    يا ادراك شهودي مرتبه    است   آيا بين عقل و قلب تباين ذاتي حاكم       . سؤال است 
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دانـد بـراي      ذكـري مـي   كه خداوند قـرآن را       از اين ) ق 560 (عربي از فهم عقلاني است، ابن    
زمين و آسمان گنجايش مرا ندارند، بلكه       : فرمايد صاحب قلب و اينكه در حديث قدسي مي       

تنها قلب بندة مؤمن من گنجايش ظهور مرا داراست، محـل معرفـت الهـي را قلـب انـسان                    
كـه همـواره پويـا و در         اسـت    عقل و قواي ديگر محدود و مقيدند و اين تنها قلب          . داند  مي

واسطة همين تحـول و تقلـب دائمـي           و اساساً تسمية آن به قلب نيز به        است   گونيحال دگر 
خداونـد رحمـان    ) دوانگـشت  (قلب مؤمن بـين اصـبعين     «: كه در حديث آمده    اوست؛ چنان 

قلب بـا دگرگـون شـدن تجليـات، دگرگـون           . »كه خواهد متحول سازد    چنان است، آن را آن   
همة مظاهر را داراست، در صورتي كـه عقـل          شود؛ يعني توانايي و امكان شهود حق در           مي

وراي طور عقـل كـه همـة         است   قلب امكاني . يابد  انديشد و درمي    در چارچوب خاصي مي   
: كه است   كه در قرآن كريم به اين نكته تأكيد شده         مند نيستند؛ چنان     لزوماً از آن بهره    ها ناانس

»   قَلب ن كانَ لَهِشـود،     خود او به انسان افاضه مي      معرفت خداوند كه از جانب    ،  )37: ق (»لم
پذيرد، از قلـب نيـز       كه از فكر علم را مي      چنان پذيرد و عقل هم     جز از طريق قلب تحقق نمي     

  ) 289: 1تا، ج ابن عربي، بي (.نمايد قبول دانش مي
مطلـب  : كند، عبارتند از    واسطة آنها معرفت پيدا مي      طور كلي امهات مطالبي كه عقل به        به

طلب لم و مطلب كيف، و از ميان اينها مطلبي نيست كـه بتـوان نـسبت بـه            هل، مطلب ما، م   
پرسـش از چيـستي، مقـدار و چگـونگي          ) 93: همـان  (.خداوند از طريق آن علمي پيدا كرد      

 نائل شود؛ بلكه تنها نسبت به تواند به معرفت خدا راه دليل نمي  عقل از   . معناست  خداوند بي 
درواقع معرفت به خداونـد از طريـق عقـل،          . يدنما  وجود، وحدت و معبوديتش تصديق مي     

شود، مگـر نفـي آنچـه در ماسـوي موجـود              و اين به چيزي منجر نمي      است   شناختي سلبي 
  . است

كـه بـراي    اسـت   حـداقل ايـن   . ستيزي برخي متصوفه قابل نقـد اسـت         از ديگر سو عقل   
ي كشفي  اي جز بيان عقلاني نيست، هم از اين روست كه معان            توضيح معارف شهودي چاره   

محـدود اسـت،    ) ادراك (است؛ عقل از حيث فكر       عرفان نظري چهارچوبي عقلاني يافته     در
عقل مواهب و   «: گويد  عربي مي  ابن.  نه از حيث قبول؛ و استعداد قبول عقل را حدي نيست          

امري را بـه اقتـضاي فكـر         است   و اگرچه ممكن   است   طور نامحدود پذير    معارف الهي را به   
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 .اذعان به اين دارد كه آن امر از جهت نسبتش بـه خداونـد محـال نيـست                 محال بداند؛ ولي    
  ) 41:همان(

عارفان حقيقي عداوتي با عقل، حتي عقل جزوي نداشته، بلكه معتقد به حفظ حـدود و                
، عقـل را    )ق243عارف قرن سـوم هجـري و م        (حارث محاسبي . اند  توجه به غايت آن بوده    

) 169-171 :ق1421محاسـبي،  (.يابـد    آن تكون مي   واسطة  دانست كه معرفت به     اي مي   غريزه
وسيلة عقلش ضـبط      فهمد به   انسان آنچه را كه مي    «: گفت  دربارة وجه تسمية فهم به عقل مي      

) 172 :همـان  (.پـايش بـسته شـد     ) بچه شـتر   (بعير: شود  كه گفته مي   كند، همچنان   و مقيد مي  
فت و بـه سـايرين نيـز        گ  محاسبي در آثار خويش براساس موازين عقلي و منطقي سخن مي          

حـب  . تأثير حب و بغض، گرفتار عواطف و احساسات كور نشوند            كرد كه تحت   توصيه مي 
و بغض چون از اندازه خارج شود، موجب از بين رفتن اعتدال گشته، عقل را فاسـد و تبـاه                   

  )183: همان (.نماياند كند و سرانجام امر باطل را همچون حقيقت مي مي
 اي عقـل غريـزه  «: گويـد    شده كه حارث محاسبي در تعريف عقل مي        در احياءالعلوم نقل  

كـه در    است   نمايد و تو گويي نوري      كه انسان را مستعد براي دريافت علوم نظري مي        است  
خـواهيم   مـي ) 81: ق1426غزالـي،    (».شـود   وسيلة آن قلب آمادة ادراك مي       تابد و به    قلب مي 

 غزالـي . اسـت    ه مـذموم و مـردود نبـوده       طور مطلق نزد صـوفي      بگوييم كه عقل هميشه و به     
العلوم پس از تبيين حقيقت عقل، اقـسام آن و بيـان تفـاوت نفـوس در                  در احياء ) ق 505م(

داند كه مردم كلمات عقل  وسيلة عارفان را به اين دليل مي مندي از عقل،  نكوهش آن به   بهره
امـات منطقـي كـه در    و معقول را در معناي مجادلـه و منـاظره و دلايـل نقـض آوردن و الز           

دليل تـداول زبـاني و رسـوخ در          ايشان به . برند  كار مي  گويند، به   اصطلاح به آن علم كلام مي     
قلب قادر نيستند تفاوتي بين عقل با مجادله و معارضه بگذارند و بدين سبب عقـل را از آن                   

وسيلة آن     به توان نور بصيرتي را كه      كنند؛ اما چگونه مي     پندارند مذمت مي    جهتي كه خود مي   
كـه خداونـد     شود، مذمت كرد، درحـالي      خداوند متعال و صدق دعوي رسولانش دانسته مي       

ستايد و اگر عقل مذمت شود، پس از آن چه چيز قابل ستايشي باقي خواهـد             تعالي او را مي   
گـردد، آيـا از       شود، درستي شرع از چه راهي اثبـات مـي           ماند؟ و اگر شرع ستوده دانسته مي      

اليقين  و اعتمادي بدان نيست؟ پس مقصود ما از عقل عين          است    كه خود مذموم   طريق عقلي 
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گـردد و     واسطة آن انسان از بهايم متمايز مـي         باطني، كه به   است   كه صفتي  است   و نور ايمان  
 سبب اين اشتباهات ناداني كـساني     «: گويد  آنگاه غزالي مي  . كند  حقايق امور را بدان درك مي     

است اين شايد بدين معن   ) 85: همان (».ق را براساس الفاظ بفهمند    خواستند حقاي   كه مي است  
داند كما اينكـه سـاير عرفـا نيـز گفتـار را حجـاب                 نوعي زبان را رهزن فهم مي        كه غزالي به  
  . پندارند معرفت مي

معرفت، موهبتي الهي در حق انـسان اسـت، نـه كوشـش و تـلاش حاصـل از قيـاس و                  
محـصول تكـاپوي عقـل جـزوي در          آنچـه    كه بـه  ست   ا عارف معتقد . استقراي عقلاني وي  

ساحت الهيات است، نبايد اكتفا و اعتماد نمود؛ بلكه براي دست يافتن بـه معرفتـي مطمـئن              
بايد به ساحت تزكيه و تصفية روح وارد شد و از ايـن رهگـذر بـا تعـالي از سـاحت عقـل        

همچنين عقـل   . تجزوي و اتصال به عقل كلي نسبت به عالم هستي نگاه و نظري ديگر ياف              
و حس ضد هم نيستند، بلكه بسياري از علوم محصول توجه توأم عقلي و حسي نسبت بـه                  

كشف و عقل نيز لزوماً در تعارض و تضاد با يكديگر قرار ندارنـد    . واقعيات خارجي هستند  
بيني عرفاني، معتضد و   و در بسياري از موارد، اعم از سلوك عملي و مسائل مربوط به جهان             

  .كديگرندياور ي
ابيـات  : ، دفتـر چهـارم  1375مولوي،  (: صراحتاً به دو گونه عقل اشارت دارد       )ره(مولوي

1969-1945(  
 عقل مكسبي، يعني شناختي كه انسان در جريان زندگي روزمره و شـرايط تعليمـي و                 .1

شـود و بـه تعبيـر     هـاي متعـارف حـائز مـي     يابد و از رهگذر آموزش تربيتي به آن دست مي    
آنگـاه وي   . دارد  كه او را از پرواز بازمي      چنان شود، آن   روح مي ) سنگيني (ث گراني مولوي باع 

به نوع ديگري از عقل اشارت و آن را بخشش يزدان توصيف كرده، خاستگاه آن را در ميان                  
كه از اين چشمه درون جان انسان جوشـش         ) دانشي (گويد كه آبي    داند و مي    جان انسان مي  

افتـد؛ بلكـه دم بـه دم در سـاحت قلـب و روح        ت و تـازگي نمـي     گاه از طـراو    كند، هيچ   مي
  جوشد؛ مي

كه از خارج خانـه      است   همچون جوي آبي  ...) عقل جزوي، مكسبي     ( عقل تحصيلي  .2
گـردد،    نـوايي مـي     به هر دليلي بسته شود، موجـب بـي        ) حواس ظاهري  (وارد و اگر راه آب    



اييز
پ

 
138

8
 /

ارة 
شم

39 /
ابي

شكر
ين 

حس
 

  

12 

 

 

  . خويش جستجو كنكه چشمة معرفت را در درون  كند به اين سپس توصيه مي
داند و براي عقـل شـأني     مولوي حقيقت عقل را به جز عقل حسابگر جزوي ظاهري مي          

مولـوي،   (؛»عقل جزوي عقل را بـدنام كـرد       «: گويد  كه صراحتاً مي   چنان است   وراي آن قائل  
شناسي در تاريكي، اشـاره بـه تفـاوت           همچنين در داستان فيل   ) 464دفتر پنجم، بيت  : 1375

لي دارد، مردم در مواجهـه بـا فيـل هركـدام از اجـزاي بـدن فيـل را لمـس                      عقل جزئي و ك   
كردند و نسبت به آن تجربة حـسي خـويش تعبيـري داشـته، فيـل را عبـارت از همـان                        مي
  : دانستند مي

: 1375مولـوي،    (»اختلاف از گفتشان بيـرون شـدي      / در كف هريك اگر شمعي بودي       «
  )1260-1270دفتر سوم، ابيات

در . كه به عقل كلـي اتـصال پيـدا كـرده           است   منور به نور الهي و عقلي     اين شمع، عقل    
اينجا معرفت فرايندي صرفاً نظري نيست؛ بلكه نوعي شدن، تحول وجودي، تخلق و صبغة              

اي   كه نيـل بـه چنـين مرتبـه         است   و لازمة آن سفر از خود و ترك تعينات         است   الهي يافتن 
تفكر نزد عـارف    . بيند   در اجزاي وجود او را مي      كه چنان بخشد، آن   بين به انسان مي     ديدة حق 

  :عبارت از همين حركت و شدن است
) 727 :1368 شبـستري،  (»به جزو اندر بديدن كل مطلق/ تفكر رفتن از باطل سوي حق   «
  .شناسد واسطة او همة مراتب را مي و به
 ،حـافظ  (»دان شـدم  در مكتب غم تو چنين نكتـه / اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود    «

1373 :248(  

  ناپذيري منطق. 2

ناپـذيز نيـستند؛ مـثلاً اگـر عـارفي گفـت كـه مـن نـور                    هاي عرفاني لزوماً منطق     همة گزاره 
در حوزة اخلاق    آنچه   افزون بر اين  . پروردگارم را ديدم، آيا اين سخن مدلولي متناقض دارد        

كه ايراد است  شود، آيا متضمن مفاهيم متناقض است؟ حقيقت اين        و سلوك عرفاني بيان مي    
تناقض تنها متوجه مشاهدات وحدت وجودي است، نه همـة مكاشـفات عرفـاني، و منـشأ                 

همه چيز را در يك چيز مستهلك و فاني ديـدن؛           : بياناتي از اين دست، شهود وحداني است      
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اما همه چيز را يك چيز ديدن به معناي تساوي واحد و كثير و مـستلزم تنـاقض اسـت، بـه           
اين يك چيز ديـدن را     آنكه   تواند واحد باشد، مگر      در عين كثرت نمي    لحاظ عقلي هيچ چيز   

كه بيان   اي توجيه كنيم؛ اما هر توجيهي لزوماً عقلاني و از سنخ فلسفه است؛ درحالي               به گونه 
برخـي  .  عارف ماهيتي شهودي و عرفاني داشته، از ساحت ديگري از ادراك حكايـت دارد             

هاي عرفاني متضمن نقض قوانين منطقي است، همچنين         معتقدند كه اظهار و پذيرفتن گزاره     
هاي ادبـي و      و با دقت   است   افراد ديگر قائلند كه اين تناقضات صوري و ناشي از نحوة بيان           

منطقي از جمله فرق نهادن بين معاني مختلف الفاظ قابل رفع و رجوع هستند، بيشتر مـردم                 
  قسم دوم را بپذيرند؛ اما حقيقت ايـن نيز تمايل دارند كه تحت تأثير غلبة نگرش علمي، اين 

بـه  . كه حالات عرفاني ذاتاً فراتر از ادراك عقلاني و منطق به مفهوم متداول آن هستند              است  
آيـد   توان گفت كه بيانات عارفانه در ساحت عقل مفهومي متناقض به نظر مـي       بيان ديگر مي  

 شهودي راه يابـد، آنگـاه   كه اگر در نحوة ادراك  ترقي و تعالي حاصل شود و به وادي عقل        
  )179: 1367استيس،  (.پذيرش  كلام عارفان  دشوار نخواهد بود

هاي بسياري از بيانات نامتعارفي كه با مباني متعارف عقلي يـا              در عرفان اسلامي با نمونه    
منــدان بــه عرفــان،  شــرعي قابــل توجيــه نيــست، مــواجهيم و از ديربــاز  عارفــان و علاقــه

انـد كـه از آن جملـه     ضيح و تحليل ايـن سـخنان بـه عمـل آورده           هايي در جهت تو     كوشش
كـه در ايـن موضـوع كتـابي          اسـت    )ق606م (روزبهان بقلي شيرازي مشهور به شيخ شطاح      

  .است   هموسوم به شرح شطحيات تأليف نمود
 ، حـسين ابـن منـصور حـلاج        )ق334م (دعاوي غريبي كه در كلمات امثال ابوبكرشبلي      

هـايي از سـخنان       خـورد، نيـز نمونـه       بـه چـشم مـي     ) ق261م (يو بايزيد بـسطام   ) ق309م(
  .ناپذير است منطق

حال تهي به نظر آمدن عالم از خـدا، بـه مثابـة              مفهوم خلأ و ملأ يعني پر بودن و درعين        
و عرفاي ملل در بيان مـشاهدات عرفـاني خـويش بـدان اشـارت                است   نم  مفهومي متناقض 

  : يدگو مي) ق608م (دارند، در اين خصوص نظامي
  )2 :1343 نظامي، (»عالم ز تو هم تهي و هم پر /اي محرم عالم تحير«

) ق672م (آميز مواجهيم كه مولوي     در ديوان شمس نيز با موارد بسياري از سخنان شطح         
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  : است  هاي خويش اظهار نموده در ضمن سروده
  )79: 135 مولوي، (/، الخ»كه منم كي ببينم مرا چنان/ نشان كه منم رنگ و بي وه چه بي«

  شناختي  معرفتهاي مؤلّفه
  گرايي  باطن. 1

عرفان مبتنـي بـر قـول بـه         . ستها ناالاشتراك همة عرف    كه عالم ظاهر و باطني دارد، مابه       اين
دانند و سلوك را حركـت از ظـاهر           باطن است، عرفا همة نمودهاي عالم را داراي باطن مي         

كه در پـس ظـواهر عـالم، بـاطني      است اساس تلقي عرفاني از هستي مبتني بر اين   . به باطن 
و بطـون   اسـت  طور كلي و حتي در جزء جـزء خـود مظهـر حقيقـت وجـود          عالم به . است

  :خداوند در عالم از شدت ظهور اوست
  )4: 1369 سبزواري، (الظاهر الباطن في ظهوره/ يا من هو اختفي لفرط نوره

بـر   اسـت    اي  كلـي نـشانه   طور    شود و جهان به     همة شأن ماسوا در آيه بودن خلاصه مي        
در هر چيز نشانه يـا      ) 272: 1ج تا، عربي، بي  ابن (»ةيآو في كل شي له      «وجود خداوند متعال    

كه هر چيز چه مظهري از حقيقت است، وجهـة     از آن حقيقت باطني؛ فهم اين      است   ظهوري
  .نگرد، بيابد چه مي كوشد تا خدا را در هرآن همت عارف است، به عبارت بهتر عارف مي

كه در عرفان اعتقاد به وجود خـدا پيـشيني اسـت؛ بـه      است در اينجا نكتة قابل ذكر اين    
پذيرد كه جهـان را آفريـدگاري اسـت، آنگـاه در پـي ايـن                  ديگر سخن سالك پيشاپيش مي    

در قـرآن    آنكـه    صورت ايماني و اعتقادي پذيرفته، شهود نمايد؛ مانند         آيد كه آنچه را به      برمي
و خداوند در   » كني؟  ها را زنده مي     چگونه مرده «:  از خداوند پرسيد   )ع(كه ابراهيم  است    آمده

خـواهم قلـبم آرام       آري، امـا مـي    «:  گفـت  )ع(ابراهيم» آيا ايمان نداري؟  «: جواب وي فرمود  
پس خداوند دستوري به او داد تا اجزاي چهار پرنده را پس از ذبح در هـم آميختـه،                   » .گيرد

 فراز كوهي نهد و آنگاه به امر الهي اجزاي هركدام را چهار قسمت نموده و هر قسمت را بر       
مدعاي عارفان نيز چيزي بيش از اين       ) 260: بقره (.به هم پيوست و چهار پرنده احيا گشتند       

خواهند چيزي را كه بدان ايمان دارند، مشاهده كننـد و از ايـن                كه آنها مي  ا  نيست؛ بدين معن  
  .رهگذر اطمينان قلبي يابند
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سـينا چـه     كه مبناي اعتقادي دارد، حال به قول ابن        است   اي  مت و اراده   سلوك محتاج ه  
آنگاه پس از   . كه صرف عقيده و ايمان باشد      دست آمده يا اين    اين اعتقادات از راه استدلال به     

اين ايمان سعي در ثبوت آن به نحو شهودي؛ ابتدا بايد به چيزي ايمان داشت، سپس در پي                  
 به كسي كه ايمان ندارد، شهود بلاموضوع است، حركـت در            درواقع نسبت . شهود آن برآمد  

كـه اساسـاً چنـان مقـصدي         است   هر مسيري و به طرف هر مقصدي پس از تصديق به اين           
 است  قائل شدن به بطن داشتن معارف تنزيلي و تعليمات اولياي الهي از نكاتي            . وجود دارد 

ن كـريم   آ بر مفـاد روايـات، قـر       كه نسبت به آن تأكيدات مكرري وجود دارد، تا آنجا كه بنا           
) الـسلام  علـيهم  ( و ائمه  )ص(داراي هفت تا هفتاد بطن است، همچنين سخن و سيرة پيامبر          

  . نيز داراي ظاهري و باطني است
براي هرگونه توجه معنوي و اشراقي، قـدما         است   فرضي  قائل شدن به شئون باطني پيش     

  .نستنددا حكمت را علم به حقايق اشيا به قدر طاقت بشر مي
كه در پس پرده پديـدار پنهـان گـشته، بنـابر ايـن               است   حقيقت شيء همان باطن شيء    

از خرق حجاب و رسوخ به باطن؛ بلكه حكمت عـين تفكـر              است   تعريف، حكمت عبارت  
مانـد، از ظـاهر بـه بـاطن      كه معرفتش در پديدار متوقـف نمـي   است  حكيم آن . باطني است 

حكـيم مطلـق    . و رسـوخ در علـم ذومراتـب اسـت          اسـت    رو راسخ در علم    رود و ازاين    مي
خداوند است، آنگاه پيامبران و اولياي او؛ و حكما نيز به آن نسبت كه بـه حقيقـت ولايـت                     

كه در تفسيري شـيعي حكمـت عبـارت دانـسته شـده از معرفـت امـام                   معرفت يابند؛ چنان  
  )276: 1ق، ج1380عياشي، (. كه مظهر ولايت الهي و مصداق انسان كامل است)ع(معصوم

رو كه هر دو قائل بـه ولايـت بـوده و آن را بـاطن و حقيقـت ديـن                      تشيع و عرفان ازآن   
به عقيدة  . از سلوك راه ولايت و طريق باطن       است   دانند، باطني هستند؛ اما عرفان عبارت       مي

از نظـر   . توان به قدر استعداد به حقيقت ولايت و باطن وجود تقرب حاصل كـرد               عارف مي 
در جهـت نائـل شـدن بـه مقـام            است   منازل سلوك تا مقام وصول، مسيري     عارف، اطوار و    

  .ولايت
عرفان سير از ظاهر به باطن و مقصود حكيم معرفت حقيقت اشياست، عرفان و حكمت       

توان گفت كه     دو ساحت جداي از هم نبوده، بلكه به يك مقصود عنايت دارند، همچنين مي             
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  .عرفان برترين مراتب حكمت است
 ؛كنـد  ت را به حكمت بحثي و حكمـت ذوقـي يـا كـشفي تقـسيم مـي                 سهروردي حكم 

كه از طريق استدلال، تصور و تصديق        است   حكمت بحثي آن  ) 11و 12: 1372 سهروردي،(
صورت و مادة استدلال خللي       اليقين است؛ يعني بالفرض كه به      حاصل شده و نهايت آن علم     

در مقابل آن، يقين عيني و حقيقت       و   است   وارد نباشد، يقين منتج از آن از سنخ يقين علمي         
از معرفـت شـهودي و       است   كند كه عبارت   يقين كه نوع برتري از حكمت به آن دلالت مي         

  .كشفي

  ذوقي بودن. 2

كـه راه معرفـت و       شناسانه؛ امـا ايـن      هستي است   اي  كه عالم ظاهري دارد و باطني، گزاره       اين
  .شناختي معرفت است رسوخ به آن باطن چيست؟ موضوعي

بـدين معنـا كـه فهـم آن مطلقـاً موقـوف بـه ذوق و                  است   فان به لحاظ روش، ذوقي    عر
اي، داشـتن اسـتعداد و قـابليتي     و اصولاً لازمة موفقيت در هـر رشـته   است  اي خاص   قريحه

 .متناسب با آن فن است
آيد، همچنين هركس به هر آنچه موافق طبع خود يابـد،             آشنايي در اثر سنخيت پديد مي     

  .كند توجه پيدا مي
شـود، عمومـاً عبـارت     آشنا، محرم و تعابيري از اين دست كه در عرفان بر آنها تأكيد مي 

كـه ذوق عرفـان داشـته     اسـت  ديگري براي شخص باذوق هستند، آشنا در نزد حافظ كسي 
  : حتي اگر ملبس به لباس اهل عرفان باشد است باشد و آنكه ذوق ندارد، نامحرم

 »آمـد  پـوش   سر پياله بپوشـان كـه خرقـه       /  انس مجلس است   چه جاي صحبت نامحرم   «
  )136: 1373 حافظ،(

ذلِـك فـَضْلُ    «: طلبد  مي كه طبيعتي خاص را    است   ذوق نيز اكتسابي نيست، بلكه كششي     
شاءنْ يؤتيهِ م54: مائده (»االلهِ ي(.           

قـسم دوم   «: گويد  در مقدمة فتوحات پس از توضيح علوم عقلي مي        ) ق638م (ابن عربي 
شـود، قابـل تعريـف نيـست و           واسطة ذوق فهميده نمي     كه جز به   است   ز علوم، علم احوال   ا
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علم به شيريني عسل، تلخي صـبر، لـذت زناشـويي،    . امكان اقامة دليل براي آن وجود ندارد      
. كه تنها با اتصاف و چشيدن طعم آنها قابل درك اسـت  است عشق، وجد و شوق از اموري    

دهـد كـه      الاسـرار توضـيح مـي      ر از علم را تحت عنـوان علـوم        اي والات   وي پس از آن مرتبه    
 .القدس در سينه ايـشان اسـت       كه حاصل دميدن روح    است   مختص انبيا و اوليا بوده، دانشي     

 )1: 1ج تا، عربي، بي ابن(
دانـد، نـه      در شرح فص هودي، ذوق را ادراك وجداني و كشفي مـي           ) ق751م (قيصري

ه و تقليد، روش استدلالي و تقليـد ايمـاني اگـر چـه              برهاني و كسبي يا صرف ايمان مؤمنان      
ولـيس الخبـر     :رسـد  حسب مراتبشان معتبرند، ليكن پاية آنها به مرتبة علـوم كـشفي نمـي              به

  )716: 1375 قيصري، (.ينةكالمعا
كه سالك اسمي از اسـماي الهـي         است    در تعبيري ديگر، ذوق در لسان عرفا بدين معن        

خواهـد، تـصرف      واسطه در آنچه مي     هر آن اسم گرديده و بدين     كه مظ  چنان را ادراك كند، آن   
كرد و اكمه      واجد دو اسم شريف محيي و شافي بود؛ مردگان را احيا مي            )ع(مثلاً عيسي . كند

 و عالم به مفاهيم غير از آن       است   داد، اين حالت غير از دريافتن مفهومي        و ابرص را شفا مي    
زاده   حـسن  (.اسماي وجـودي را چـشيده باشـد       كه بنا بر اصطلاح اهل عرفان حقايق        است  
  ) 7 :1386 آملي،

و دارايي غيـر     است   به فارسي ذوق، چشيدن بلكه دارا بودن      «: يكي از اهل معرفت گويد    
كه سيرة علماي اعلام بر آن جاري است، سعي كن كه عـلاوه بـر                است   از دانايي به مفاهيم   

  )8: همان (».سانِ اِلّا ما سعينو اَن ليَس لِلْاِ«: دانايي دارايي تحصيل كني كه

  مداري شريعت.  3 

 كه حكماي اسـلام شـهود مطلـق        است   آيد، اين   نكتة ديگري كه ذكر آن ضروري به نظر مي        
: 1372 لاهيجـي،  (.ناميدنـد   را اشراق، و شهود مقيد به شرع را عرفان مي         ) غيرمقيد به شرع  (

تي است، اساساً تعبير عرفان غيرديني      با توجه به اين تعريف كه مبتني بر ديدگاه سن         ) 42-38
از شهودي كه در چارچوب شرع تعريـف و          است   وجه است؛ زيرا عرفان همواره عبارت       بي

زا نيست؛ بلكه تنها  به محك شرع سنجيده شود، در سنت عرفاني اسلام هر شهودي  معرفت
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ي شـرع   توان تصديق كرد كه مؤيد به نصوص ديني بوده يـا حـداقل بـا مبـان                  شهودي را مي  
هاي خاص فقهي و كلامـي        تعارضي نداشته باشد؛ البته ملاك تعارض نداشتن، لزوماً ديدگاه        

شود و به هـر روي مـلاك صـحت            نيست كه از فرو كاستن دين به شئون ظاهري نتيجه مي          
ن كريم و سـنت آن      آكه در قر   است   )ص(، كشف اتم محمدي     هاي باطني به تعبير عرفا      يافته

. اسـت      ه نيـز اسـتمرار پيـدا كـرد        )ع(و در قول و سيرة معصومين شيعه      بزرگوار ظهور يافته    
كنـد كـه مـا         است، او چيزهايي مشاهده مي     )ص(كشف اتم از آن پيامبر    «: گويد  عربي مي  ابن
 ».كه اهل االله بدان عمل كرده و آن را صحيح و درست يافتند             است   بينيم و به امري آگاه      نمي

  )147 :ق638عربي،  ابن(
ر مقام تعريف و چه در مقام تحقق، ذيـل ديـن قـرار دارد؛ زيـرا بـه لحـاظ                     عرفان چه د  
 از شهود مقيد به شرع و در مقام تحقق نيز دين داراي ابعاد گونـاگوني               است   تعريف عبارت 

كه به اعتبـار     است   به ديگر سخن، دين يك حقيقت     . كه يكي از آنها بعد عرفاني است      است  
 اعتبار بيان احكام جزئـي، فقـه و بـه اعتبـار كـشف و              فهم عقلاني، كلام و فلسفة الهي و به       

درواقع دخالت دادن عقل در فهم دين منجـر بـه پيـدايش فلـسفة               . گيرد  ذوق، عرفان نام مي   
غلبة روش عقلاني در فلسفه نياز به توضـيح نـدارد، كـلام بيـان               . شود  ديني، كلام و فقه مي    
 اصـول اسـتنباط؛ در همـة ايـن          و فقه فهم مقاصد شارع بر مبناي       است   مستدل اصول عقايد  

كـه در فلـسفه، كـلام و فقـه براسـاس       اسـت  موارد، متعلق فهم، يعني نصوص ديني، يكـي     
رغم غايات متفاوت مبتنـي       اين علوم به  . يابد  موضوعات، مسائل و غايات صورتي خاص مي      

لانـي و   عرفان بر مباني كشفي استوار و تنها در مقام تعبير به بياني عق            . بر مباني عقلي هستند   
  . در عرفان مادة شهود نصوص ديني است. است   هگاه نزديك به فلسفه توضيح داده شد

فلسفه، كلام و فقه يكسان اسـت، يـك           درواقع سخن و سيرة شارع در نسبت با عرفان،          
اطلاق لفظ عارف بر    . شود  نگريسته مي ) ذوقي (كه از دو منظر عقلي يا كشفي       است   حقيقت
، اولياي دين عارف، فيلسوف، متكلم يا فقيه به معناي رايج نيستند،        رواجي ندارد  )ص(پيامبر

درست و در تلقي عموم فوق اين مراتبند؛ بلكه كوهسار حقيقتي هـستند              رو كه به   شايد ازآن 
امـام   (»ينهدر عنيّ السيل و لايرقـي الـّي الطّيـر         « :هاي معارف از ايشان جاري است       كه سيل 

كـه خـود ديـن بـه      چنان است  اولياي دين فوق عرفانبه ديگر سخن، شأن   ) 1351 ،]ع[علي
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با اين تفاوت  است اي بالاتر از عرفان، نيز فوق كلام، فقه و ساير معارف         لحاظ ماهوي مرتبه  
. هـاي ديگـر معـارف       كه فرايند ادراك در عرفان سنخيت بيشتري با ادراك انبيا دارد تا رشته            

تضاي ذات، صفات و افعال، همچنين امـر،        علوم اهل االله را به مق     ) ق782م (سيد حيدر آملي  
قدرت و اراده مبتني بر شريعت، طريقت، حقيقت و صادر از مقام نبوت، رسالت و ولايـت                 

  :داند  منقسم به اشكال ذيل مي
طـور عـام شـامل آسـمان و           حال بـه   وحي كه اختصاص به پيامبران الهي دارد، درعين        .1

  شود؛ زنبور عسل هم مي
 ور هستند؛ به اوليا و اوصياست، اگرچه مشايخ و عرفا نيز از آن بهره الهام، كه منحصر .2
. و براي ديگران نيز رشـحاتي از آن وجـود دارد           است    كشف، كه مختص اهل سلوك     .3

 . گيرد نگاه تثليثي سيد حيدر به علم، معلومات را هم دربرمي
مي ديگر، حق، يا ممتنع؛ و براساس تقسي است   يا ممكن  است   از نگاه او معلوم يا واجب     

گانـه را حـائز       انسان كبير و انسان صغير كه هركدام از اين اقسام نيز به نوبة خود مراتبي سه               
  )443-453: 1375 آملي، (.هستند

 هـستند، نخـست     )ع(هاي اهل بيت    كساني كه در پي تبيين عرفاني نويني براساس آموزه        
ذيرنـد، همچنـين بايـد      را در فهـم معـارف بپ      ) روش عرفـاني   (بايد مدخليت كشف و ذوق    

 داراي بـاطني  )ع(بپذيرند كه نصوص ديني اعم از كلام خدا و سـنت و سـيرة اوليـاي ديـن             
 را وجهة همـت خـود سـازند، سـپس           )ع(است، آنگاه فهم ذوقي و كشفي معارف اهل بيت        

چنـين كـساني   . اند، با بياني عقلانـي توضـيح دهنـد    تعبير خود را از آنچه در اين مسير يافته 
هـاي روحـاني و معنـوي         بندي آموزه   بگويند كه ما تنها درصدد استقصا و دسته       است   ممكن

در جواب ايـشان بايـد      . خواهيم از خود اظهارنظري داشته باشيم        هستيم و نمي   )ع(اهل بيت 
 هاي معنوي و غيرمعنوي چيست؟ همة آنچه از اولياي دين          گفت كه ملاك جدا كردن آموزه     

گاه از موضع ظن و گمـان        نوي و روحاني دارد، ايشان هيچ     رسيده، وصف مع  ) السلام عليهم(
ترين   گويند، بلكه كلام آنها حتيّ در بيان جزوي         كه مقتضي نگاه عقلي است، سخن نمي       چنان

  . الامر و حاق واقع است امور هم نتيجة شهود نفس
. هـاي ايـشان اسـت       تلقـّي عرفـاني مـا از آمـوزه        ) السلام عليهم (درواقع عرفان اهل بيت   
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از اصول ) شريعت ( در مقام بيان ابعاد فقهي دين)ع(توان گفت كه معصوم     طور كه نمي   مانه
توان معارف او را محصول طي مراحل و انجام رياضـات و اعمـال                استنباط مدد جسته، نمي   

عملي و نفـي عبـادات شـاق و     متداول در حوزة عرفان عملي دانست و البته اين به معني بي     
 كـه عمـل در افـق وجـودي معـصومين          اسـت   ن نيست؛ بلكه بدين معن    مانند از ايشا    زهد بي 

اي ديگـر    گونـه  يابد و طي مراحل اسـتكمالي در ايـشان بـه            معناي ديگري مي  ) السلام عليهم(
  .كه در ميان عرفا مرسوم است است سواي آن چيزي

  تبيين طريق. 4

در . دشـو    مـي  (Mysticism) در فرهنگ مـسيحي اغلـب از عرفـان تعبيـر بـه ميستيـسيزم              
. كه هرگونه رازوري را شامل شـود       است   چنان وسيع  مسيحيت دامنة استعمال ميستيسيزم آن    

توان عرفاني دانـست،      اظهارات اسرارآميز و رمزآلود و هرگونه حال و هواي غيرعادي را مي           
زا ايجاد شود، نيز بـه نـوعي ميستيـسيزم            رو حتي حالاتي كه در اثر استعمال مواد توهم         ازاين

. از هرگونـه انفعـال احـساسي و عـاطفي     اسـت  عبارت درواقع ميستيسيزم. شود ميخوانده 
كند، راه نـشان   لزوماً طريقت مشخصي نيست يا بر طريقت مشخصي دلالت نمي ميستيسيزم

كـه لزومـاً منـتج بـه معرفـت           تر اين   مهم. كند  دهد و بر نتايج مشخصي نيز پافشاري نمي         نمي
كه آيا   است   اكنون سؤال اين  . از حالات معنوي است   اي    شود و حداكثر وصف مجموعه      نمي

اي از حالات معنوي يـا در ميـان متـدينين،             عرفان متناسب با دعاوي اشخاص تنها مجموعه      
يـابيم كـه در فرهنـگ اسـلامي، آنچـه طـي قـرون                 تجارب ديني است؟ با كمي توجه درمي      

اي از حالات معنوي و  وعه، تنها مجماست   هعنوان عرفان نضج گرفته و تبيين گشت متمادي به 
راه . انـد   كه در جهت مشخصي سامان داده شده       است   انتزاعي نيست؛ بلكه احوال و وارداتي     

روشني تبيـين گـشته و اگرچـه بـه            كه منازل آن به    است   عرفان براي عارف مسلمان مسيري    
طور كلي داراي تعريفي روشـن بـا موضـوعات و             نسبت افراد تمايزي در آن وجود دارد، به       

از معرفـت كـه    است و غايتي براي آن در نظر گرفته شده كه عبارت  است   مسائلي مشخص 
هـايي كـه در       كتـاب . آن هم نتيجة سلوك و حائز مراتب شريعت، طريقت و حقيقت اسـت            

روشني حكايت از ايـن   اند، به به رشتة تحرير درآمده) مراحل سلوك (موضوع منازل سائرين  
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ومرج پيراسته باشـد و حـدود        مسيري از هرج  ... ا يق الي دارند كه جهدي وجود داشته كه طر      
  .دواعي معلوم گردد تا اوهام و تمايلات نفساني به جاي حقيقت ننشيند

 اي تحـت عنـوان ميستيـسيزم در اسـلام          در مقالـه  ) پژوهشگر برجـستة معاصـر     (چيتيك
(Mysticism in Islam) طـق،  ، به دنبال نقل گفتار راسل در خصوص تعارض عرفان با من

كنـد كـه در      پردازد و  تـصريح مـي        به توضيح دربارة اصطلاح ميستيسيزم و مدلولات آن مي        
  .شديداً احتراز دارد كار بردن لغت  ميستيسيزم هايش در زمينة عرفان اسلامي از به نوشته

 ـ     است   چيتيك معتقد  ي پيـشامدرن اسـلامي يافـت       هـا  نابراي ميستيسيزم متناظري در زب
كه نبايد از اين واقعيت      ن اصطلاح متأثر از سنت مسيحي است؛ درحالي       شود و كاربرد اي     نمي
  .هاي بنيادي زيادي وجود دارد پوشي كرد كه اساساً بين اسلام و مسيحيت تفاوت چشم

سـابقه   بـي  دقت نظر در وجوه افتراق موجود ميان مفهوم عرفـان اسـلامي و ميستيـسيزم   
) م1951 م (رنه گنون. است   هتوجه قرار گرفتنبوده و پيش از چيتيك در آثار گنون نيز مورد         

، با انتقاد به ترجمة تـصوف حتـي بـه           »نگرشي به مشرب باطني اسلام و دائوئيزم      «در كتاب   
كه از روشمندي خاصـي      است   نشانة چهارچوب و قالبي   » ايسم«صوفيسم، ازآنجاكه پسوند    

ي توحيـد خداونـد   كه مكاتب عرفاني اسـلام اگرچـه در غايـت يعن ـ           كند، به اين    حكايت مي 
تصوف شـيوه   «: گويد  متعال، مشتركند؛ اما هركدام مذاق و روش خود را دارند و درواقع مي            

رغم داشتن جوهري واحـد، متناسـب بـا مـذاهب و عقايـد                و منش يكساني نيست؛ بلكه به     
او در خصوص تعبيـر     . »است     ههاي متنوعي در جهان اسلام يافت       گوناگون چارچوب و قالب   

  :ملاحظاتي دارد ميستيسيزم
و جـز بـا تـسامح     اسـت  ويژة مسيحيت ها، ميستيسيزم صرف نظر از برخي همانندي .1
 ها جست؛ توان معادلي براي آن در ساير فرهنگ نمي

و همة رمـزي بـودن و رازوارگـي آن بـه             است   خاستگاه ميستيسيزم، مشرب ظاهري    .2
ناخت محض بـراي آن     شود و غايتي در جهت حصول معرفت حقيقي و ش           ظاهر تحويل مي    

 متصور نيست؛
تواند داشته باشد و در آنچـه     ميستيسيزم طريقت نيست، فرد ميستيك هيچ روشي نمي        .3

كنـد، نيـز منفعـل اسـت؛          آيد دخالتي ندارد و در برابر آنچه دريافـت مـي            براي وي پيش مي   
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 كه شخص بـا اعمـال آن در مـسير          است   اي  كه مفهوم طريقت حداقل متضمن اراده      درحالي
هـاي   در ادوار متأخر، منشأ سوءتفاهم برابر نهادن عرفان و ميستيسيزم. كند تعالي حركت مي

هاي موجود ميان تلقي مـسلمين از عرفـان و            بسياري گرديده، كساني بدون توجه به تفاوت      
  .اند نقدهاي وارد بر آن را به حوزة عرفان اسلام تعميم داده مفهوم رايج ميستيسيزم

 رود؛ البتـه آن هـم، دقيقـاً    شمار مي تري به معادل مناسب» گنوستيسيزم«ترجمة عرفان به 

 به معنـاي تـشرف را       Initiationسازد، گنون اصطلاح      مفهوم تصوف را به ذهن متبادر نمي      
شـود و نـاظر بـر طريقـت و            طور عام تصوف ناميده مـي       كه دال بر مشرب باطني و آنچه به       
 دقتي كه در خصوص اطـلاق اصـطلاح   )35 :1379 (.داند حقيقت است، ترجمة دقيقي مي

گيرد، عمدتاً از اين روسـت  كـه بـسياري از سـوء                ميستيسيزم به عرفان اسلامي صورت مي     
  .ها و نقدهاي معاصران مبتني بر اين تلقي است برداشت

  نتيجه

اين . وجهة همت عارفان  معرفت شهودي و شناخت قلبي يا مشاهدة خدا با ديدة دل است               
  . كند اي فراتر از شناخت عقلي و تجربي دلالت مي به مرتبهقسم از معرفت 

كه در اثر مراقبه، دوام ذكر، رياضـات و تقـرب بـه              است   كشف سواي مراتب آن حالتي    
كـه بـسياري از      طور كلي مبتني بر مكاشفه اسـت؛ چنـان          آيد و عرفان به     درگاه الهي پديد مي   

  .يابند جاع ميهاي عرفاني به لحاظ مفهومي در نهايت بدان ار واژه
شـود و     شناسي جديد، مكاشفه ذيل تجارب دينـي دانـسته مـي            در ادبيات فلسفي و دين    

  .رود شمار مي هاي عمدة آن به بخش بودن، از ويژگي حال معرفت ناپذيري و درعين توصيف
پردازند كه    عرفا از آن جهت كه عقل را ياراي فهم حقيقت وجود نيست، به نقد عقل مي               

منظور تبيين مراتـب      ي نفي عقل نيست؛ بلكه به     اشود، به معن    لباً پنداشته مي  برخلاف آنچه غا  
اشارات حارث محاسبي در اين زمينه قابـل توجـه اسـت، همچنـين در               . و جايگاه آن است   

  .است   هروشني به اين موضوع پرداخته شد الدين مولوي به كلمات غزالي و جلال
آنها كه صبغة وحـدت وجـودي دارنـد،         نمايي نتايج برخي مكاشفات مخصوصاً        متناقض

شود كه شناخت عرفاني اصولاً متعلق به سـاحتي وراي طـور عقـل                عموماً از آنجا ناشي مي    
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  .نمايد ناپذير مي كه كلام عارفان گاه منطق است اين. است
از معرفـت بـاطن      اسـت    كه شناخت حقيقي عبارت    است   گرا و قائل به اين      عرفان باطن 

ي و مطلقاً موقوف به ادراك شهودي اسـت، البتـه شـهود مقيـد بـه                 عالم، چنين معرفتي ذوق   
 )ص(شرع؛ كشف نيز رها و يله نيست بلكه معيار آن شـريعت يعنـي كـشف اتـم محمـدي       

  .است
گيرد و حائز مراتب شـريعت،        شده صورت مي    در اسلام سلوك عرفاني در مسيري تبيين      

متـرادف دانـستن عرفـان و       . گردد  ميمنجر  كه درنهايت به معرفت      است   طريقت و حقيقت  
ـ مـورد نقـد پژوهـشگراني       ـ ـشـود     ـ كه هرگونه حالات احساسي را شامل مي       ـميستيسيزم  

همچون رنه گنون و ويليام چيتيك قرار گرفته؛ مخصوصاً از آن جهت كـه عـارف همچـون                  
شود، نيست بلكه ارادة او در رسيدن  بـه            او وارد مي   شخص ميستيك مطلقاً متأثر از آنچه بر      

  .قت و كسب بركات و فيض الهي مدخليتي تام داردحقي
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